
چکيده

در  که  »شاهوگت«  سنگ نوشتة  نوشتار1حاضر2بمعرفي 

در  چاهان  دهستان  توابع  از  »تابَک تَل«  روستاي  نزديکي 

کشف  بلوچستان  و  سيستان  استان  در  نيک شهر،  حوالي 

شده است، ميپردازد. اين سنگ نوشته، اشاره به وقايعي دارد 

رخ  ايران  جنوبي  سواحل  در  ه .ق.  هشتم  قرن  اوايل  در  که 

آمده  تاريخي  منابع  در  که  حوادثي  با  را  آنها  ميتوان  و  داده 

است، تطبيق داد. درگيري ميان فرمانروايان مناطق و جزاير 

در  براي  قشم  و  کيش  هرمز؛  شيراز؛  قبيل  از  ايران  جنوب 

و  درخليج فارس  تنها  نه  تجاري  منافع  و  راهها  دست داشتن 

درياي مکران؛ بلکه در سواحل هند از جمله دلايلي است که 

به پناهنده شدن تعدادي از افراد به ارتفاعات مکران و نقر اين 

کتيبه منجر شده است.

کليد واژگان

سنگ نوشته؛  ه .ق.؛  هشتم  قرن  شاهوگت؛  مکران؛ 

خليج فارس؛ درياي مکران.

مقدمه

حوزة  دو  به  ميتوان  را  بلوچستان  جغرافيايي  نظر  از 

هخامنشي  کتيبه هاي  در  کرد.  تقسيم  »مکران«  و  »سرحد« 

جغرافي نويسان  و  شده  ياد  »مَکا«  بعنوان  ناحيه،  اين  از 

يوناني از اين سرزمين بنام »گِدروزيا« ياد کرده اند. مورخين 

1. استاديار گروه باستان شناسي دانشگاه سيستان و بلوچستان.

2. استاديار گروه باستان شناسي دانشگاه سيستان و بلوچستان.

مقدوني  اسکندر  عبور  را،  آنجا  در  تاريخي  رخداد  مهمترين 

ميلاد(  از  پيش  چهارم  قرن  )در  بلوچستان  از  سپاهيانش  و 

دانسته اند )آريان3، 1933: 6/24(. 

مکران  جنوب  در  باستان شناسي  جديد  بررسيهاي  طي 

روح اله شيرازي(، سنگ نوشته يي  به سرپرستي  )سال 1387 

روستاي  جنوب  کيلومتري  سه  حدود  در  اسلامي،  دوران  از 

»تابک تَل« از توابع دهستان چاهان، در جنوب غربي نيک شهر 

در استان سيستان و بلوچستان کشف شد که در نوشتار حاضر 
باختصار اين سنگ نوشته معرفي ميشود.4

سنگ نوشتة شاهوگت

ارتفاعات  شمالي  جبهة  در  رسوبي  صخرة  يک  ديوارة  بر 

ابعاد 270  به  سطحي  در  بيت  هشت  در  شعري  »شاهوگَت«، 

سانتيمتر در 160 سانتيمتر نقر شده است )تصوير 1 و 2(. در 

بيت اول، مصراع دوم زير مصراع اول قرار گرفته و در ابيات ديگر، 

مصراع دوم روبروي مصراع اول، به خط نسخ نگاشته شده است. 

در آخرين سطر نيز نگارندة کتيبه، نام خود را حک کرده است. 

متن سنگ نوشته، شرح لشكركشي يکي از حکام شيراز به 

»جَرون« )جزيرة هرمز( و »منوجان« است. اين متن، بدين شرح 

خوانده شده است:

3. Arrian, VI. XXIV. 
4. براي آگاهي بيشتر، ن.ک.به: )شيرازي و برجسته دلفروز، 1393: 134- 119(.

رقابت ملوک هرمز و کيش در سواحل جنوبي ايران 
)خليج فارس و درياي مکران(، در نيمة اول قرن هشتم هـ.ق. 

با تکيه بر سنگ نوشتة شاهوگَت )نويافته در مکران(

دکتر روح الله شيرازي1
دکتر بهروز برجسته دلفروز2
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قضــا ببيــن كــه چــه آورد در ضميــر خيــال 

مــلال  نمــود  را  اربــاب  خاطــر  عمــوم 

افتــاد  بشــهر  غلغلــي  ســحر  بوقــت  شــبي 

كــه شــاه عرصــه شــيراز بــا ظــلال جــلال 

بهرمــوزات  ايران زميــن1  لشــكر  كشــيده 

زوال  گرفــت  جــرون  شــاه  دولــت  چنانــك 

ــپاه  ــدوم س ــد از ق ــع ش ــه واق ــاد ك ــي فس بس

ــال  ــه م ــد دفين ــه بُ ــي الخصــوص منوجــان ك عل

ــاعت  ــيد در س ــت رس ــه ولاي ــر ب ــن خب ــو اي چ

تمــام خلــق روان گشــت بــه جــواب ســؤال 

دوكان  بموضــع  ســاغر،  قلعــه  بپــاي 

جبــال بهتريــن  هســت،  او  كــه  آمديــم  در 

عهــد زيــن  بــد،  گذشــته  نَبَويّــه  هجــره  ز 

بسال هيصد ]هفتصد[ و ســي و يك ]ز[هي؟ ستوده خصال 

ز طبــع روشــن عبدالملــك شــد ايــن ظاهــر

ــال ــت کم ــو او نياف ــي همچ ــال کس ــب ح بحس

کاتبه زکريا بن يوسف بن زکريا

به  نياز  و  بوده  قابل توجه  دوره  آن  در  »ايران زمين«،  اصطلاح  کاربرد   .1
پژوهش بيشتر دارد. شواهد تاريخي در ايران اشاره بدان دارد که در دورة 
موردنظر، حکومتهاي محلي متعددي، بصورت متقارن وجود داشته اند. 
اما  ندارد؛  يکپارچه  نظام سياسي  به يک  اشاره  اين وضعيت  که  هرچند 
کاربرد مفهوم »ايران زمين«، در اين کتيبه، آشکارا گواهي بر وجود آگاهي 
در  که  دارد  مردماني  ضمير  در  »ايرانشهري«  انديشة  تداوم  از  تاريخي 

چارچوب »جغرافيايي ايران« زندگي ميکرده اند.

تحليل تحولات تاريخي اواخر قرن هفتم و اوايل قرن هشتم 

هـ.ق. در هرمزگان

سنگ نوشته،  در  موجود  مضامين  درنظرگرفتن  با 

پرسشهايي مطرح ميشود که پاسخ روشن به آنها، بفهم درست 

تحولات تاريخي اوايل قرن هشتم ه .ق. در هرمزگان و مکران 

»هرمز«  به  که  شيراز«  عرصة  »شاه  اينکه،  اول  ميکند.  کمک 

يورش برد، چه کسي است؟ دوم اينکه، »شاه جَرون« که در 

ادامة  در  کيست؟  يافت،  زوال  وي  »دولت«  حمله،  اين  پي 

شعر آمده است که گروهي در قلعه يي بنام »ساغر« در »موضع 

دوکان« پناه گرفته اند. بنابرين پرسشهاي بعدي اين است که 

»قلعة ساغر« کجاست و »موضع دوکان« در چه ناحيه يي واقع 

شده است؟

خاندان  )از  جهانشاه  ايران،  به  مغول  حملة  با  همزمان 

»تورانشاه«( که در هرمز سلطنت ميکرد، در جنگ با مغولان 

جانشين  که  جهانشاه  عموي  ميرشهاب الدين،  شد.  کشته 

رئيس  او  از  پس  دهد.  شکست  را  مغولان  توانست  شد،  وي 

با  در جنگ  ولي  او شد؛  وزير شهاب الدين جانشين  شهريار، 

حاکم  )که  ميرشهاب الدين  داماد  و  برادرزاده  سيف الدين، 

جزيرة کيش بود( کشته شد. بدين ترتيب سيف الدين بر ميراث 

برادرزاده اش،  براي  را  قدرت  وي  يافت.  دست  خود  پدران 

شهاب الدين محمدبن عيسي، به ارث گذاشت و پس از او نيز 

سلطنت  به  حامد،  محمودبن  رکن الدين  امير  برادرزاده اش، 

رسيد )اشپولر،1380: 153-157(. 

)تصاوير 1 و 2(. تصوير و نگاتيو سنگ نوشتة »شاهوگت«.
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يکي  نصرت1  سيف الدين  امير  بعدي،  ناآراميهاي  پي  در 

بدست  ميکرد،  حکومت  هرمز  در  که  رکن الدين  پسران  از 

ادامه  در  شد.  کشته  ه .ق.  سال 689  در  برادرانش  از  تن  دو 

برادرش، رکن الدين دوم، جانشين وي شد که او را نيز امير 

حکومت  )عهده دار  نصرت2  محرم  و  غلام  اياز،  بهاءالدين 

از  »قلهات«(، در سال 692 ه .ق. از هرمز راند. اگرچه دو تن 

را  اياز  کرمان،  فرمانرواي  کمک  با  دوم،  رکن الدين  برادران 

متواري کردند؛ اما اياز بزودي توانست بر رکن الدين دوم چيره 

شود و دوباره هرمز را تسخير کند. بدين ترتيب وي بنام ملک 

معظم، فخرالدين احمد الطيبي3، فرزند جمال الدين ابراهيم 

بن محمدالطيبي، والي کيش4 و حامي خود، در هرمز خطبه 

از  پس  که  ميگويد   )216  :1376( مجمع الانساب  در  شبانکاره اي   .1
رکن الدين محمود، ابتدا پسرش قطب الدين تهمتن به جاي او نشست و 
پس از او، مملکت بر برادر او سيف الدين نصرت آمد که از بي بي بانصر بود.
رکن الدين  زوجة  غلامان  از  يکي  را  اياز  بهاءالدين  آشتياني،  اقبال   .2
غلام  را  او  جهان آراء  تاريخ  مؤلف  )408:1389(؛  ميکند  ذکر  محمود 
)آيتي،  ميداند  قلهاتي  رکن الدين محمود  يعني  رکن الدين مسعود؛  پدر 
را  او  مجمع الانساب  مؤلف   )216  :1376( شبانکاره اي  182(؛   :1346
تأييد  اين مطلب  نيز  آل مظفر  تاريخ  در  ميداند.  نصرت  غلام سيف الدين 

شده است.
3. اقبال آشتياني ملک فخرالدين احمد را برادر ملک الاسلام ذکر ميکند 

.)408 :1389(
يکهزار  بمبلغ  بحراً(،  و  )براً  ه .ق.  سال 692  از  گيخاتوخان  را  فارس   .4
تومان، بمدت چهارسال، به شيخ الاسلام، جمال الدين ابراهيم بن محمد 
روانه کرد  به شيراز  و  ملقب  »ملکال اسلام«  به  را  او  و  داد  مقاطعه  طيبي 

)اقبال آشتياني، 1389: 407(.

خواند و سکه ضرب کرد. پس از اياز، عزالدين گردانشاه، فرزند 

رکن الدين دوم فرمانرواي هرمز شد که برغم کوشش فراوان، 

نتوانست از جنگ با نعيم، فرمانرواي کيش دوري کند. نعيم 

که منافع خود را در تجارت با هندوستان در خطر ميديد، با 

ملک عزالدين، والي شيراز، متحد شد و در سال 714 ه .ق. 

دوباره به هرمز يورش برد و در دومين حمله با حيله، توانست 

را دستگير  او  و  بکشاند  اردوگاه خود  به  را  عزالدين گردانشاه 

کند )تشيرا5، 1902: 171(6. اشاره به اين مطلب را ميتوان 

در بيت دوم و سوم کتيبة اول مشاهده کرد:

ــاد  ــهر افت ــي بش ــحر غلغل ــت س ــبي بوق ش

ــلال ــلال ج ــا ظ ــيراز ب ــه ش ــاه عرص ــه ش ك

بهرمــوزات ايران زميــن،  لشــکر  کشــيده 

ــت زوال ــرون گرف ــاه ج ــت ش ــه دول چنانک

که  درمي يابيم  هنگام  اين  در  تاريخي  تحولات  بررسي  از 

جرون«  »شاه  و  الطيبي  عزالدين  ملک  شيراز«،  عرصه  »شاه 

عزالدين گردانشاه بوده اند. در پي حوادث هرمز و دستگيرشدن 

دينار،  غياث الدين  به  ملقب  شاهنشاه  گردانشاه،  عزالدين 

به  سلطان(  )بيبي  خود  عمة  طرف  از  وي  همسر  برادرزادة 

5. Teixeira.
دانشگاه  تهران:  تاريخ آل مظفر،  اين مورد ن.ک.به: ستوده، حسينقلي؛  6. در 
شبانکاره اي،  ن.ک.به:  همچنين  دوم، 1389، ص114.  چاپ  دوم،  ج  تهران، 
محمدبن علي بن محمد؛ مجمع الانساب، تهران: انتشارات اميرکبير، چاپ دوم، 

1376، ص217.

)تصاوير 3 و 4(. موقعيت جغرافيايي دهستان چاهان.
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فرمانروايي برگزيده شد و چون گردانشاه پس از پنج ماه، بطور 

مقاومت  با  برگشت،  به هرمز  و  يافت  نجات  اسارت  از  اتفاقي 

غياث الدين روبرو شد. وي در آغاز ناگزير به سواحل هرموزات 

فراري  به مکران  را  توانست غياث الدين  گريخت؛ ولي سپس 

آن  از  که  کرده اند  نقل  افرادي  احتمالًا  را  حادثه  اين  دهد1. 

حملات به مکران گريخته بودند.

نتيجه گيري

ه .ق.(   731 )سال  آن  تاريخ  و  کتيبه  متن  به  توجه  با 

ميتوان رويداد حمله به هرمز )جرون( و منوجان را مطابق 

هشتم  قرن  اوايل  و  هفتم  قرن  اواخر  سنگ نوشته،  متن 

ملک  با  اتحاد  در  کيش  فرمانرواي  نعيم،  دانست.  ه .ق. 

هرمز  به  بار  دو  ه .ق.(   714 )سال  شيراز  والي  عزالدين، 

يورش برد که شرح آن در منابع تاريخي آمده است. تاريخ 

)که در سنگ نوشته بدان اشاره شده(، مربوط به  ه .ق.   731

وقايع سال714 ه .ق. است. صدمات وارده به »منوجان«، بعنوان 

يکي از توابع ثروتمند هرمز نيز يک امر غيرقابل اجتناب بنظر 

ميرسيده است. کساني که به »شاهوگت« در مکران پناه برده و 

کتيبه را کنده اند، احتمالًا فراريان مرتبط با غياث الدين دينار، 

برادرزادة همسر گردانشاه بودند.

فرار ملک  به   )171 :1902( تشيرا  تنها  تمام منابع موجود،  از ميان   .1
غياث الدين دينار به مکران اشاره کرده است.
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